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همان آفرود( چند ســالی اســت که رضاآباد را هم بی‌نصیب نگذاشته است. 
حالا در این روستای پرت‌افتاده بیشتر از 10 تا خانه بومگردی راه افتاده که به 
ویژه آخــر هفته‌ها میزبان کویرنوردها هســتند. خانه »فاطمــه‌ خانم« یکی از 
همان‌هاســت؛ با در و دیوارهای کاهگلی که حالا نونوار شده ‌است. اتاق‌ها اما 
همان اتاق‌های قدیمی است با سقف‌های گنبدی و »دای«)دیوار(‌های پهن. 
اتاق‌ها پر است از پرده‌های سوزن‌دوزی شده و گلیم‌هایی که زن‌های رضاآباد 

با پشم شتر می‌بافند. 
تا جاگیر بشویم، سینی چای هم رسیده است و چی بهتر از چای پس از یک 

سفر طولانی از مشهد به رضاآباد.

  چوداری؛ پیشینه مردم رضاآباد
»حاج علی‌اصغــر میرزایی« شــیرین، 70 ســال را دارد. با جلیقه و کلاه پشــم 

میهمانی در رضاآباد 
سمت بیارجمند و انابد هم نصفش خاکی اســت. این را وقتی می‌فهمیم که 
زیر آفتاب عصرگاهــی، می‌افتیم توی جاده‌ای کــه چین‌خوردگی‌ها را هم باید 
به چاله‌چوله‌هایــش اضافه کرد؛ جاده‌ای که معلوم اســت ســیل‌های کویری، 

حسابی احوالش را پرسیده‌اند. 

  چسبیده به کوه 
رضاآباد، روســتای کوچکی اســت که از یک طرف چســبیده به کــوه؛ یک کوه 
سنگی نه چندان مرتفع که مثل دیواری بلند، سایه انداخته روی روستا. یک 
رودخانه فصلی هم با آب‌های به شــوره نشســته‌اش از پای کوه رد می‌شــود و 
می‌رود به دل بیابان‌های خشــک. خانه‌هــای اهالی از آن طرف این کال شــور 
شروع می‌شــود و دو ســه ردیف ادامه دارد و بعد، تل رمل‌هاســت که درست 
از کنار روســتا شــروع می‌شــود. تب کویرنــوردی )و متأســفانه بیراهه‌نوردی یا 

رضاآباد، روستای 
کوچکی است که از 
یک طرف چسبیده 
به کوه است؛ یک 
کوه سنگی نه چندان 
مرتفع که مثل دیواری 
بلند، سایه انداخته 
روی روستا


